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 "بسم". نقش ۱

  جار و مجرور است ولی در متعلق آن اختلاف است:

 احتمال اول: متعلق به ابتدأ محذوف

احتمال دوم: متعلق به تبارک )حضرررا امام در تیرررور سررحرد ب حمد به یکحان ما احتمال  حب 

 گرفتکد( "الحمد"را متعلق به  "برم"

 

 :. اصل اسم۲

به معنا   "سمو"اسه  یا از ریشه    "گذار  کردننشهانه "به معنا   "وسهم"از ریشهه   یا 

 .اس  "و بلندمرتبه شدن بردنبالا"

 :. اصل الله۳

  
  

الاله( و  هسه  که بر سر نن ا  دالل شد  =  «اله»از ریشهه    «الله»طبق بیان معجم الوسهی  

واجب متماثلان  سهس  همه    نن ذذ  شهد  اس  =     ل له( و سس  طبق عاهد    ادما 

که اگر در یک یا دو کلمه ذر  او  ساکن و ذر  دو  متحرک باشد ادما  به صورت وجوبی 

  در نمد  اس .« الله»به صورت   صورت می گیرد

 

 

 میرذمن و رذ هی. تجه۴



 

مذکرم مشههتق از نوص صههد  مشههبرهم معر ه بم  یا معر ه به هلم=به اهتبار اسههمم مدردم رذمن: 

معربم صهحی  اخلر م منرهر  =اگر هلم بریریم و ان زاهد  هم دارد م  القرنن...(الرذمنم هلم 

  و می شود میر منرر  مانند همران(

 
 اسمم مدردم مذکرم مشتق از نوص صد  مشبرهم معر ه بم م معربم صحی  اخلرم منرر  رذیم:

 

 اةیموت و ذ هی. تجه۵

 معرف بأل، معرب، صحوح الآخر، مکصرف، )؟(اسم، میرد، مذکر، جامد، مصدر اصلی معلحم موت: 

   

 
« ماتوه المحاُ»با تحجه به مثال هاب فحق که در معجم الحسرروآ آمدد اسررت موتا مذکر می باکررد: کان موتا    

 می آورد.« تاتوه المحا»محنث بحد بامد « المحا»آوردد است و اگر 

 



کلمه   ذیاة نایب  اهل اس  و  عل « زیُن للذین کدروا الحیاةُ الدنیا»در نیه   شریده    مثلا =چونمذکر اسمم مدرد م  ذیاة:

معر ه بم  م معربم جامدم مردر اصلیم (م مونث لدظی اسه  مانند طلحه و معاویه=(( نن به صهورت مذکر نمد  اسه .

 صحی  اخلرم منرر 

  
 ر م معربم صحی  اخلرم منرر اسمم مدردم مذکرم جامدم مردر اصلی م نک: . تجزمه یمل٦

  
نکر م معربم صحی  اخلرم =تاویل به مشهتق: ماُابقق(م جامد  مردر اصلیم اسمم مدردم مذکرم :. تجهیه طباق٧

 منرر 

 
 

 «  تر »و در محل نرب بنا بر مدعو  به بودن برا    مجرور به من زاهد  لدظا: . ترکیب تداوت٨

 



 
 

 

 

 هیچرونه!:  "من تداوت"در  "مقن". معنا  ٩

 

 

 



 
 

 

جواب شرط مقدر اس . یعنی عبل از  اء نیه   شریده به این صورت :  " ارجع البرر". نوص  اء در ۱۱

اسهه  که در للق  لدا هیچرونه تداوت و اراکندگی نمی بینی. ا اگر این ذر  را عبو   ندار پ ا  

 لودت برو نرا  کن!

 

جواب شههرط مقدر اسهه . در واعع جمله به این صههورت بود   : "من  اور  هل تر"جمله. نقش ۱۱

 اس .« تعلم تنج »به نظر  از باب « .  ارجع البرر اان ترجع البررپ هل تر  من  اور(»اس : 

 

 و نقش  اور هی. تجه۱۲



 

 
 

 
 

مذکر اسهه  ولی با نن معامله   مدرد مونث  و مدرد نن الداَرم مکسههر اسههمم جمعتجهیه  اور: 

   میشودم جامدم نکر م معربم صحی  اخلرم منرر 

 مجرور به من زاهد  لدظا و مدعو  به و منروب محلاترکیب  اور: 

 

 

 :  "اذسن هملا کمیا". نقش جمله ۱۳

 

 
 

 که مدعو  به «کم»بد  اس  از « ایکم اذسن هملا»یک مدعولی اس  لذا جمله   اسمیه   « بلا »چون 

 معنا: تا نزمایش کند که کدا  یک از شما برترین هملکرد را دارد. اس .« نبلو»



 

 نع  برا  مدعو  مالق هدد  محذو : رجوهین کرتین:  "نیکرت". نقش ۱۴

 جواب شرط محذو  : ارجع البرر... اإن ترجع البررپ ینقلب الیک البرر...: "نقلبی". نقش ۱۵


